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نگاه

بخر و لذت دنیا را ببر

نرسیده به مسجد جامع بســاط کرده؛پیرمرد خوشرویی است.
روی چهارپایه پلاستیکی نشسته و رفت وآمد مردم را زیرنظر دارد. 
ظاهرش آراسته است و لبخند از صورتش محو نمی شود. اینطور 
که مغازه دارها و دیگر دستفروش های آن راسته می گویند، چهره 
بشاش او کسبه را سر ذوق می آورد. نجف قلی شعبانی، 20سالی 
می شود در بازار دستفروشی می کند. پشت خارون و ماساژور کمر 
و سر می فروشد. البته در بساطش گل سر دخترانه و پاکت پول هم 
دیده می شود. با اینکه تنوع وسایلش زیاد نیست اما جوری تبلیغ 
می کند که اگر کسی هم نیاز به   ماساژور نداشته باشد، دست خالی 

از پیش او نمی رود.
نجف قلی، شــیوه جالبی برای فروش اجناس خود به کار می برد. 
هر چند ثانیه یک بار با صدای بلند می گوید:   »بخر و لذت دنیا را 
ببر!« لحن طنزگونه اش رهگذرها را ترغیب می کند تا نگاهی به 
بســاط او بیندازند. »این مدل پشت خارون 30هزار تومان. مثل 
آنتن کوتاه و بلند می شــود. یک مدل هــم دارم 25هزار تومان. 
آن هایی که دسته ثابت دارند، 15هزار تومان. البته کیفیت شان 
بالا نیست. زود می شکند. اینها هم ماســاژور سر است. روی سر 
می کشی همه غصه هایت را فراموش می کنی. پاکت پول هم دارم. 
بسته ای 30هزار تومان.« اصالتش به رودبار برمی گردد. 20سال 
پیش به تهران آمده و اینجا ساکن شده و سر حرف را باز می کند: 
» ورشکست شدم. باعثش پسرم بود. چک دست این و آن داشت. 
اعتماد بیجا کردم و تاوانش را هم سخت دادم. بعد از ورشکستگی 
با جمعی از طلبکارها روبه رو شدم. دار و ندارم را فروختم تا بدهی 
مردم را بدهم.«  با آمدن مرد جوانی کــه قیمت پاکت نامه ها را 
سؤال می کند،  صحبتش نیمه تمام می ماند. یک بسته پاکت به او 
می دهد و با نشاط می گوید: »ماساژور سر هم دارم. بزن به سرت 
ببین چه کیفی می دهد. فکــرت را آزاد می کند. بخر و لذت دنیا 
رو ببر!« مرد علاوه بر پاکت پول، ماســاژوری می خرد و می رود. 
نجف قلی ادامه می دهد: » همسرم را در زلزله رودبار از دست دادم. 
بچه ها را به سختی بزرگ کردم. روزی ام کم است اما خدا را شکر 

محتاج کسی نیستم.«

شیرینی زندگی دوباره در شورآباد
گزارشی از فعالیت مددجوها در کارگاه های تولیدی و صنعتی مرکز بازپروری ماده 16سروش

مژگان مهرابیروزگار
روزنامه نگار

ایجاد و راه اندازی مرکز ماده ۱۶ از اولویت های مهم 
حوزه مبارزه با مواد مخدر است. در این مرکز معتادان 
متجاهرکه ســرپناهی ندارند، نگهداری می شوند. 
معتادان متجاهر معمولا در فضاهای بی دفاع شهری، 

زیر پل ها و فضاهای سبز در حال استعمال مواد مخدر 
دیده می شوند. آنها در طرح های جمع آوری توسط 
پلیس مبارزه با مواد مخــدر به مراکز ماده ۱۶آورده 

شده و رایگان دوره درمان خود را سپری می کنند.

چیستی های
 ماده ۱۶ 

دوست دارم اینجا بمانم
کارگاه خیاطی ۱0قدم آن طرف تر از آهنگری است. یک سوله بزرگ که در واقع تولیدی لباس نظامی است. 
200چرخ خیاطی کنار هم ردیف شده اند و پشت هر کدام یک مددجو نشسته است. جز قژقژ چرخ ها صدای 
دیگری به گوش نمی رسد. همه مشغول کارند. پارچه های سبز مخصوص یونیفرم ناجا در اتاق کناری برش 
خورده و به دست آنها می رسد. ابراهیم مددجوی دیگری است که از جوانی گرفتار اعتیاد شده است. با دقت 
پارچه را زیر چرخ می گذارد و پای خود را روی پدال فشار می دهد. برای خودش استادکاری شده، کسی که 
پیش از این حتی بلد نبود یک دکمه بدوزد. درز را تا انتها می رود و نخ اضافی را با قیچی می چیند. چشم هایش 
را تنگ می کند و با دقت پیراهن آماده را نگاه می کند. نقصی در کار نیست. پیراهن را روی لباس های دوخته 
شــده می اندازد. قواره بعدی را برمی دارد و زیر چرخ می گذارد و همینطور که پدال چرخ را می فشارد، سر 
درددلش باز می شود: »در شرکت ساخت بالابر کار می کردم و درآمد خوبی هم داشتم.از روی بی تجربگی و 
سرگرمی سراغ مواد رفتم. کم کم وابسته شدم. وقتی به خودم آمدم که کار از کار گذشته بود. کارم را از دست 

دادم. گریه پدر و مادرم را برای خودم خریدم. هیچ دختری حاضر نیست با من زیر یک سقف زندگی کند. 
هر جا بروم تا بفهمند قبلا اعتیاد داشته ام به من کار نمی دهند. از سر خوشی نیست که بعد از ترک اعتیاد 
دوباره سراغ مواد می رویم. کسی به ما اعتماد نمی کند. برای همین دوست دارم اینجا بمانم. هر از گاهی 

هم به ما مرخصی می دهند تا برویم خانواده مان را ببینیم.«

مصور

روز اول که به این گلخانه پا گذاشــت، فکرش را 
هم نمی کرد که اینجا نخســتین قدم برای تولد 
دوباره اش باشد.هیچ چیز به اندازه وقت گذراندن 
با گل و گیاه حالش را خوب نمی کند، آنقدر خوب 
که درد خماری یادش می رود و دلش برای آینده ای 
پاک و بدون دود و دم تنگ می شــود.به تشویق 
هم اتاقی اش سلیم در کلاس های پرورش گل و قارچ 
دکمه ای مرکز بازپروری سروش شرکت کرد. کم کم 
علاقه مند شد و چم وخم کار را یاد گرفت و حالا یکی 
از تولیدکنندگان برتر گل و گیاه به شمار می آید. او 
این اتفاق نیک را از حضــورش در مرکز بازپروری 
ماده ۱۶سروش دارد. بابک یکی از صدها مددجوی 
این مرکز است؛کسانی که با ورود به اینجا بعد از ترک 
اعتیاد، در کلاس های فنی حرفه ای آموزش می بینند 
و بنا به علاقه خود در یکی از کارگاه های خیاطی، 
پرورش گل و گیاه، مکانیکی، صافکاری، نقاشی و 

آهنگری مشغول به کار می شوند.

مرکز بازپروری سروش؛ جایی آن دورها 

کهریزک که تمام می شــود، محدوده شــورآباد آغاز 
می شود. انتهایی ترین قسمت نقشه تهران، جایی زیر 
پونز. بعد از یک ساعت رانندگی آن هم در جاده پرچاله 
شورآباد، تابلوی مرکز بازپروری ماده 16سروش نمایان 
می شود. نخستین تصوری که از کمپ ترک اعتیاد یا 
مرکز بازپروری در ذهن نقش می بندد، جایی اســت 
محصور به میله هــای آهنی، با حیاطــی کوچک که 
وقت اســتراحت مددجوها مجازند در آن هوایی تازه 
کنند. اما آنچه جلوی نظر ظاهر می شــود، محوطه ای 
بزرگ و وسیع است که دور و برش تا چشم کار می کند 
زمین خاکی است.مرز بین بیابان های اطراف و حیاط 

مرکز بازپروری با نهال های اکالیپتوس مشخص شده 
و فضای دلچسبی را به وجود آورده است. نسیم خنک 
بهاری پای خیلی از مددجوها را به محوطه کشانده تا در 
کنار هم از هوای تازه لذت ببرند. ظاهر آراسته ای دارند، 
رنگ و رخسارشان هم نشان نمی دهد قبلا مواد مصرف 
می کرده اند. البته به گفته آرش، مسئول فرهنگی مرکز 
بازپروری بیشتر مددجوها در این ساعت از روز داخل 
کارگاه ها مشغول فعالیت هســتند. او تا سال پیش از 
مددجوهای اینجا بوده و حالا با ترک اعتیاد و نشــان 
دادن جربزه به عنوان یکی از کارکنان مرکز ســروش 

استخدام شده است.

هم بیمه هستم هم حقوق می گیرم

آرش راهش را به سمت کارگاه آهنگری کج می کند. 
20نفری در اینجا مشــغول برش آهن یا جوشکاری 
هســتند. به درگاهی کارگاه آهنگری که می رسد، با 
صدای کشداری مســئول کارگاه را صدا می زند: »آقا 
اســکندری!« مرد میانسالی ماســک جوشکاری را از 
جلوی صورتش کنار گرفته و کنجکاو ســرش را بلند 

می کند. آرش است. دوست قدیمی. اسکندری 5سالی 
می شود در مرکز بازپروری کار می کند. از مددجوهای 
دهه 90است. بعد از ترک اعتیاد اینجا ماندگار شده و در 
واقع به استخدام مرکز بازپروری در آمده است.  او تعریف 
می کند: »همه جور موادی را امتحان کردم. همه  چیزم 
را هم به پایش دادم؛ خانه، ماشین، کارخانه، خانواده.... 
زن و بچه ام خسته شده بودند. شیرازه زندگی ام داشت 
از هم می پاشید. نمی خواســتم آنها را از دست بدهم. 
برای همین تصمیم گرفتم برای همیشه مواد را کنار 
بگذارم و الان 5سال است مواد مصرف نمی کنم. اینجا 
به عنوان مسئول کارگاه آهنگری کار می کنم. حقوق 
می گیرم و بیمه هم هستم. صبح ها می آیم و غروب هم 

به خانه برمی گردم.«

اعتیاد؛ نتیجه شکست عشقی

درست در قسمت شمالی مرکز سروش چند ساختمان 
بزرگ با دیوارهای سبزرنگ قرار گرفته؛ محل اسکان 
مددجوهاست.هر ساختمان 2سالن دارد با کریدوری 
طویل که از میانشان می گذرد. آرش با گام های آهسته 

کریدور را پیش می رود. هر کس را می بیند ســلام و 
علیکی می کند. اگر هم فرصتی دست دهد، از خودش 
می گوید که چطور سر از اینجا در آورده است:  »من را 
در طرح جمع آوری معتادان گرفتند. 20سال تمام مواد 
کشیدم. «  داخل اتاق هفدهم می شود. با صدای بلند 
مردی که گوشه تخت نشسته و با منجوق جاسوئیچی 
می بافد را صدا می زند: »احوال آقا اسماعیل خودمان!« 
مرد میانسال ســرش را بالا می گیرد و با هم خوش و 
بشــی می کنند. مرد، روی دستش عکس یک تفنگ 
خالکوبی کرده، به یاد دوران ســربازی اش. اسماعیل 
خیلی اهل حرف نیســت. آرش آرام و درگوشی شرح 
ماوقعــی از احوال اســماعیل می گوید: »اســماعیل 

چندمین بار است به اینجا می آید. هر بار چند ماهی 
مهمان است و وقتی می رود بیرون  دوباره سراغ 

مواد می رود. خانواده اش 
او را طرد کرده اند.« 

اعتیاد اسماعیل از 
دوران ســربازی 
است. دختری 

که عاشقش بوده با مرد پولداری ازدواج می کند و وقتی 
او از ســربازی برمی گردد، دختر را بچه بغل می بیند. 
همین، انگیزه زندگی را از او می گیرد و از لج روزگار پا 
در مسیری می گذارد که به تباهی ختم می شود. از ابتدا 
تا انتهای کریدور مطول 20اتاق هست. 20چهاردیواری 
که یک طرف آن با نرده های آهنی محصور شده است. 
تعدادشــان زیاد اســت. 2000نفری می شوند. شاید 
هم بیشتر. اتاق ســرهنگ محمودی، کنار در ورودی 
ســالن یک قرار دارد. ســرهنگ کمی درباره شرایط 
مددجوها صحبت می کنــد: »معتادان متجاهر اغلب 
کارتن خواب هستند و طرد شــده از خانواده، معمولا 
در طرح جمع آوری معتادان به اینجا آورده می شوند. 
در ابتدا توسط پزشک معاینه می شوند و اگر 
زخم باز یا بیماری خاصی داشته باشند به 
مراکزی که مخصوص آنهاست فرستاده 
می شــوند اما معتادان دیگر بعد از یک 
هفته قرنطینه به آسایشــگاه منتقل 
می شــوند.نگهداری معتــادان در 

اینجا با مجوز قضایی است.«
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